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Abstract  

The Argument of Possibility and Necessity (Burhān al-Imān wa-l-Wujūb) has long 

played a central role in the philosophical and theological systems of proving the existence 

of God. This argument, relying on the distinction between “possibility” (imkān) and 

“necessity” (wujūb) of existence, seeks to explain the necessity of the existence of  

the Necessary Being (Wājib al-Wujūd). The present article examines the historical 

development of this argument in the history of philosophical thought up to the 

contemporary period and analyzes the views of prominent thinkers including al-Fārābī, Ibn 

Sīnā (Avicenna), Shaykh al-Ishrāq (Suhrawardī), Khwāja Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Mullā 

Ṣadrā, Ḥakīm Sabzawārī, and ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī. In this study, various formulations of the 

argument are examined analytically and comparatively, and the innovations and intellectual 

subtleties of each philosopher are analyzed. Furthermore, through a comparative approach, 

the relationship between this argument and certain verses of the Holy Quran is explained. 

The findings indicate that each philosopher, with their own specific formulation, has made 

a significant contribution to the explanation and enrichment of this argument. The Quranic 

application reveals new dimensions of the argument and emphasizes its prominent place in 

the Islamic intellectual system. 
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 تحلیل مقارن لبرهان الإمكان والوجوب من التطوّر الفلسفي إلی الشواهد القرآنیة
 

 1محسن إيزدي 
 2سعيدة نکونام 

 الملخص

لبرهان الإمكان والوجوب، منذ القدم، دور محوري في منظومة الاستدلال الفلسفي والكلامي لوجود الله. 
في الوجود، ساعیاً إلی تبیین ضرورة وجود واجب « الوجوب»و« الإمكان»يعتمد هذا البرهان علی التمییز بین 

تتناول هذه المقالة، إلی جانب دراسة مسار تطور هذا البرهان في تاريخ الفكر الفلسفي حتی العصر  .الوجود
الحديث، تحلیل آراء عدد من المفكرين، منهم: الفارابي، وابن سینا، وشیخ الإشراق، ونصیر الدين الطوسي، وصدر 

البحث، جری تناول الصیاغات المختلفة لهذا الدين الشیرازي، والحكیم السبزواري، والعلامة الطباطبائي. في هذا 
إضافة إلی ذلك،  .البرهان بالتحلیل والمقارنة، مع دراسة ما قدّمه کل فیلسوف من إبداعات وإضافات ودقائق فكرية

ومن خلال مقاربة مقارنة، تبیّن المقالة العلاقة بین هذا البرهان وبعض آيات القرآن الكريم. وتُظهر النتائج أن کل من 
ؤلاء الفلاسفة قدّم من خلال صیاغته الخاصة إسهاماً مهماً في توضیح هذا البرهان وإثرائه، کما أن المقاربة القرآنیة ه

 .کشفت عن آفاق جديدة فیه وأکدت مكانته في منظومة الفكر الإسلامي
 

 .برهان الإمكان والوجوب، واجب الوجود، الوجود، العلیة، القرآن الكريمالألفاظ المحورية: 

  

                                                             
 m.izadi@qom.ac.ir .جامعة قم ،. أستاذ مشارك في قسم الفلسفة والكلام الإسلامي1

 m.nekonam1373@gmail.com .جامعة قم )الكاتب المسؤول( ،. طالبة في مرحلة الدکتوراه لتدريس المبادئ النظرية2

 الأبحاث الکلامیة
 علمیة بحثیة - فصلیة

 والخمسون ينثاالالعدد  ،عشرة ةرابعالسنة ال
 ق1447الحجة   يشوال ـ ذ

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمي پژوهشي
 انجمن کلام اسلامي حوزه

 1395 ، تابستاندهمسیزشماره ، مچهارسال 
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 شواهد قرآنیاز تطورّ فلسفی تا  تحلیل تطبیقی برهان امکان و وجوب

 

 1محسن ایزدی  ۲4/04/1404تاريخ دريافت: 

 2سعیده نکونام  1۸/0۸/1404تاريخ تأيید: 

 

 چکیده
برهان امكان و وجوب، از ديرباز نقشی محوری در منظومه خدايابی فلسفی و کلامی ايفا کرده است. اين 

الوجود است.  ضرورت وجود واجبوجود، درصدد تبیین « وجوب»و « امكان»استدلال، با تكیه بر تمايز میان 
های  مقاله حاضر، ضمن بررسی سیر تحول اين برهان در تاريخ انديشه فلسفی تا دوره معاصر، به تحلیل ديدگاه

سینا، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدين طوسی، ملاصدرا، حكیم سبزواری و علامه  انديشمندانی از فارابی، ابن
ای بررسی شده و   صورت تحلیلی و مقايسه تقريرهای مختلف اين برهان به پردازد. در اين پژوهش،  طباطبايی می

های و ظرايف فكری هر يک از فلاسفه تحلیل گرديده است. افزون بر اين، با رويكردی تطبیقی، نسبت اين  نوآوری
يری خاص، در تبیین دهد که هر يک از فلاسفه با تقر ها نشان می شود. يافته کريم تبیین می  برهان با برخی آيات قرآن

ای از آن را آشكار ساخته و بر جايگاه آن در  اند و تطبیق قرآنی، زوايای تازه و غنای اين برهان سهمی شايان ايفا کرده
 ورزد.  نظام انديشه اسلامی تأکید می

 
 کريم.  الوجود، وجود، علیّت، قرآن  برهان امكان و وجوب، واجبواژگان کلیدی: 

  

                                                             
 m.izadi@qom.ac.ir .. دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم1

 m.nekonam1373@gmail.com . . دانشجو دکتری مدرسی مبانی نظری دانشگاه قم )نويسنده مسئول(2

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمي پژوهشي
 انجمن کلام اسلامي حوزه

 1405 بهار، پنجاه و دومدهم، شماره چهارسال 

 

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمي پژوهشي
 انجمن کلام اسلامي حوزه

 1395 ، تابستاندهمسیزشماره ، مچهارسال 
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 مقدمه

ها در فلسفه و الهیات است که همواره   ترين استدلال  برهان امكان و وجوب، يكی از اساسی
ای امكان و   کانون توجّه انديشمندان بوده است. اين برهان، با تكیه بر تمايز میان دو مفهوم پايه

 جودی جا که هر مو  پردازد. به بیان ديگر، از آن الوجود می وجوب، به تبیین ضرورت وجود واجب
 الوجود،  الوجود، اين برهان در صدد اثبات وجود واجب  الوجود است يا واجب  يا ممكن

 از سوی ديگر، مسئله علّیّت و چگونگی تبیین منشأ هستی، يكی .آيد  يعنی خداوند متعال، برمی
های ديرينه و اساسی بشر بوده است. چالشی که فلاسفه و متكلّمان در طول تاريخ  از دغدغه

کننده برای آن بیابند. در اين میان، برهان امكان  های عقلی، پاسخی قانع اند با ارائه استدلال یدهکوش
با اين حال،  .و وجوب، جايگاهی ممتاز در میان ساير براهین کلامی و فلسفی يافته است

ل ای مستقل و شايان تأمّ  چگونگی پیدايش و تطوّر اين برهان در بستر انديشه فلسفی، خود مسئله
کريم و تبیین ارتباط آن با نظام انديشه اسلامی،   است. افزون بر اين، نسبت اين برهان با آيات قرآن

دهد  گشايد بررسی سیر تحوّل اين برهان، نشان می های نوينی برای تحلیل فلسفی و کلامی می افق
سهم بسزايی  که انديشمندان مسلمان، هر يک با تقرير و تفسیر خاص خود، در تعمیق و غنای آن

تواند در تقويت مبانی  اند. از اين رهگذر، آشنايی با روند تاريخی تطوّر اين برهان، می داشته
  .استدلالی حوزه الهیات فلسفی نقشی مؤثّر ايفا کند

هدف اصلی اين پژوهش، بازکاوی سیر تاريخی ـ تحلیلی برهان امكان و وجوب در بستر 
مضامین قرآنی است. در اين مسیر، ضمن مقايسه تقريرهای  انديشه اسلامی و تبیین نسبت آن با

شود با رويكردی  فلاسفه از فارابی تا علامه طباطبايی و نماياندن ظرايف فكری هر يک، تلاش می
تطبیقی، شواهد قرآنی همسو با اين برهان تحلیل شود تا از اين رهگذر، پیوند عقلانیت فلسفی و 

 الوجود آشكارتر گردد. های وحیانی در اثبات واجب آموزه
نوشتار پیش رو با روش تحلیلی ـ توصیفی به دنبال پاسخ به اين سؤال است که سیر تطوّر و 

سینا به بعد، اين برهان در   تحوّل برهان امكان و وجوب چگونه بوده است. هر چند که از زمان ابن
یل روند تدريجی و برخی تقريرها به صورت برهان صديقین درآمد، تمرکز اين پژوهش برتحل

 تكاملی آن است. 
دهد که اگر چه مطالعات  های مرتبط با برهان امكان و وجوب نشان می بررسی پیشینه پژوهش

اند. در  ای خاص به اين موضوع پرداخته متعدّدی در اين حوزه انجام شده است، امّا هر يک از جنبه
 گردد: های انجام شده اشاره می ترين پژوهش ادامه به مهم
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بررسی تطبیقی تقرير علامه »ای با عنوان  ( در مقاله1394نژاد ) سالاری راد و مهدوی -1
کوئیناس از برهان امكان و وجوب اند. اين پژوهش  به مقايسه اين دو ديدگاه پرداخته« طباطبايی و آ

ه اگر چه به تحلیل تقريرهای فلسفی پرداخته، امّا محدوده بررسی آن تنها به دو فیلسوف )علام
کوئیناس( منحصر شده و بررسی سیر تاريخی کامل اين برهان و نیز تطبیق آن با آيات  طباطبايی و آ

 .قرآن، مورد توجّه نبوده است
بررسی تحلیلی تطور برهان امكان و وجوب »ای با عنوان   نامه  ( در پايان1390آقامحمدی ) -2

لسفه اسلامی و غرب بررسی کرده ، تحوّل اين برهان را در ف«در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب
تر است، امّا تمرکز اصلی آن بر نقدهای فلسفه  است. هر چند اين تحقیق از حیث تاريخی جامع

 .های قرآنی و الهیاتی برهان را مورد توجّه قرار نداده است غرب بوده و جنبه
 فقه منتشرکه در پايگاه ويكی « برهان امكان و وجوب در قرآن»ای با عنوان  در مقاله -3

شده، به بررسی تطبیقی آيات قرآن با مفاهیم اين برهان پرداخته شده است. اين تحقیق اگر چه از 
توان  منظر قرآنی به موضوع نگريسته است، امّا تحلیل فلسفی و سیر تاريخی برهان را در آن نمی

 يافت.
در سنّت فلسفه  تحلیل و سنجش برهان وجوب و امكان»نامه  ( در پايان1394رضايی ره ) -4

، به بررسی تطبیقی اين برهان در دو سنّت فلسفی پرداخته و به طور کلی «اسلامی و غربی
تقريرهای اسلامی و غربی را تحلیل منطقی کرده است. با وجود ارزش تطبیقی اين پژوهش، 

در درون مند تحوّل تقريرهای اين برهان  تمرکز آن بر مقايسه میان دو سنّت است و به بررسی مرحله
پردازد. امری که در پژوهش حاضر مورد  سنّت فلسفه اسلامی و نسبت آن با استنادهای قرآنی نمی

 .توجّه قرار گرفته است
برهان وجوب و امكان سینوی؛ رهیده از تسلسل، گرفتار »( در مقاله 1397علیگو ) -5

های ماهوی آن تمرکز کرده  سینا پرداخته و بر چالش ، به تحلیل انتقادی ساختار برهان ابن«ماهیّت
است. اين مقاله ناظر به يک تقرير خاص از برهان است و رويكردی نقادانه نسبت به مبانی آن 
دارد. در مقابل، پژوهش حاضر در پی ارزيابی انتقادی يک تقرير خاص نیست، بلكه با رويكردی 

محور تا تقريرهای  تهای ماهیّ  تحلیلی ـ تاريخی، تحوّل تقريرهای مختلف برهان را از بیان
کند و در ادامه، برخی مضامین قرآنی همسو با اين استدلال را  وجودمحور و فقرمحور دنبال می

 .نمايد بررسی می

تحلیل تاريخی ـ »سازد، ترکیب دو رويكرد  آنچه اين پژوهش را از تحقیقات پیشین متمايز می
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ست. اين تحقیق شامل موارد زير در بررسی برهان امكان و وجوب ا« تطبیق قرآنی»و « فلسفی
 است:
ای تقريرهای برهان امكان و وجوب در سنّت فلسفه اسلامی با توجّه به  بازخوانی مرحله -

 شناختی هر فیلسوف؛ تفاوت مبانی هستی
 گرايی برخی مضامین قرآنی با ساختار اين برهان؛ تحلیل هم -
 ای بديع. وجود واجب تعالی به شیوهپیوند میان عقلانیت فلسفی و مبانی قرآنی در اثبات  -

بر اين اساس، پژوهش حاضر با رويكردی تحلیلی، به بازخوانی تطوّر فلسفی اين برهان در 
 .پردازد سنت اسلامی و تبیین نسبت آن با برخی مضامین قرآنی می

 . سیر تحولّ برهان امکان و وجوب1

علّت و معلول، پاسخی برای پرسش از اند تا با تحلیل زنجیره   کوشیده  فلاسفه از ديرباز می
علّت نخستین بیابند و از اين رهگذر، وجود موجودی فراتر از جهان مادّی را اثبات کنند. در اين 

عنوان يكی از محورهای اصلی تفكّر فلسفی، همواره مورد توجّه   میان، برهان امكان و وجوب، به
یه بر مفهوم امكان و وجوب وجود، به تبیین اين برهان، با تك .پردازان قرار داشته است نظريّه

در اين بخش از مقاله، مسیر تكامل اين برهان از دوران  .پردازد الوجود می ضرورت وجود واجب
اگر چه ارسطو از طريق برهان علّیّت و ابطال فلاسفه باستان تا عصر حاضر بررسی خواهد شد. 

(، امّا برهان امكان و 7۹-7۵: 1۳7۸طو، تسلسل علل به اثبات وجود خداوند پرداخته است )ارس
 رود.   های فلاسفه مسلمان به شمار می  وجوب قابل انتساب به ارسطو نیست. اين برهان از نوآوری

شود و سپس   در اين مقاله ابتدا به بررسی بیان فارابی درباره برهان امكان و وجوب پرداخته می
سینا، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدين طوسی،  نای از فیلسوفانی همچون اب های برجسته ديدگاه

ملاصدرا و حكیم سبزواری به دقّت تحلیل خواهد شد. در پايان، تفكّر علامه طباطبايی ارائه 
 ها و عمق انديشه هر يک از اين فلاسفه با دقّت واکاوی خواهد گرديد. شود و نوآوری  می

 . برهان امکان و وجوب فارابی1-1

کند که  کند. وی تصريح می الوجود را با تحلیل مفهومی وجود آغاز می فارابی بحث از واجب
؛ يعنی وجوب وجود از لوازم «يجب له الوجود»نخستین معرفت ما نسبت به او آن است که 

نقسّم الوجود إلی »کند:  اوست، نه حاصل تحلیل ماهیّت. او تقسیم بنیادين وجود را چنین بیان می
الوجود موجودی است که وجودش از ذات خويش  بر اين اساس، واجب«. والممكنالواجب 
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 (.۳76ق: 1413است و از همین رو، بسیط و واحد خواهد بود )فارابی، 
کند که وجود معلول بدون اتّكا به علّتی که خود معلول  فارابی در تحلیل علّیّت نیز تصريح می

منتهی نشود، تحقّق « طرف غیرمعلول»که به   گامیپذير نیست و سلسله علل تا هن نباشد، تبیین
شوند که وجودش  ترتیب، موجودات ممكن، ناگزير به موجودی منتهی می نخواهد يافت. بدين

شناختی، تقرير فارابی هنوز در سطح  از حیث روش (.۳78بالذات و غیرمعلول است )همان: 
مند تمايز  اند و وارد تفصیل نظامم تحلیل مفهومیِ وجود و تبیین نسبت واجب و ممكن باقی می

شناختی نیز تأکید او بر  شود. از حیث هستی معنای منقّح سینوی ـ نمی  وجود و ماهیّت ـ به
الوجود، ناظر به تثبیت مبدأيی غیرمعلول در رأس سلسله علل  بساطت و نفی ترکیب از واجب

ای بنیادين در  توان مرحله میسان، تقرير فارابی را  است، نه تبیین تفصیلی مراتب هستی. بدين
تر فلسفی و سپس امكان خوانش  های دقیق بندی تكوين برهان دانست که بستر گذار آن به صورت

 .الهیاتیِ آن در افق متون وحیانی را فراهم ساخته است

 سینا  . برهان امکان و وجوب ابن2-1

الوجود  هر وجودی يا واجبدهد که  سینا برهان امكان و وجوب را بر اين اساس ارائه می  ابن
لا شكّ أنّ هنا وجودا، و کلّ وجود فامّا واجب و امّا ممكن؛ فان کان واجبا »الوجود:  است يا ممكن

فقد صحّ وجود الواجب و هو المطلوب؛ و إن کان ممكنا فانّا نبیّن أنّ الممكن ينتهی وجوده إلی 
 «.الوجود  واجب

که وجود ممكن برای تحقّق   علّت ندارد؛ در حالی وجود واجب، ذاتاً موجود است و نیازی به
ای از موجودات ممكن به  کند که اگر مجموعه سینا استدلال می  خود، به علّت نیازمند است. ابن

طور نامتناهی در نظر گرفته شود، اين مجموعه نیز برای وجود خود به علّت نیازمند خواهد بود. 
نهايت  يابد؛ امّا چون تسلسل بی نهايت ادامه می ل تا بیاگر آن علّت نیز ممكن باشد، زنجیره عل

الوجود وجود داشته باشد که وجودش از  علل ممكن، محال است، در نهايت بايد موجودی واجب
 .ذات خودش است و نیازی به علّت بیرونی ندارد

يک  کند که اگر موجودات ممكن به طور همزمان موجود باشند و هیچ او همچنین بررسی می
الوجود خواهد بود که محال است يا نیازمند علّت  الوجود نباشد، يا مجموعه خود واجب اجبو

های ممكن در مجموعه جمع  تواند ممكن باشد؛ زيرا همه علّت بیرونی است. اين علّت نمی
: 1363سینا،   الوجود خواهد بود )ابن اند؛ بنابراين علّت نهايی، خارج از مجموعه و واجب شده
  (.269-267: 1381سینا،   بن؛ ا22-23
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ذات نیستند و برای  به   دهد که موجودات ممكن قايم سینا نشان می  بنابراين، برهان ابن
 .الوجود هستند که علّت وجودی ساير موجودات است وجودشان نیازمند موجود واجب

در پی  سینا هر دو با تقسیم وجود به واجب و ممكن و با پذيرش اصل علّیّت، فارابی و ابن
اند؛ با اين حال، رويكرد آنان از حیث مبنا و سطح تحلیل متفاوت  اثبات موجودی غیرمعلول

مثابه  الوجود به شود و واجب است. در تقرير فارابی، برهان از تحلیل مفهومی وجود آغاز می
 گردد. تأکید او شود، معرفی می نحو بديهی شناخته می است و به« يجب له الوجود»موجودی که 

، بیشتر ناظر به تثبیت مبدأيی «طرف غیرمعلول»بر بساطت واجب و لزوم انتهای سلسله علل به 
 .غیرمعلول در رأس نظام هستی است

تر امكان و وجوب  مندی بیشتر، برهان را در چارچوب تحلیل دقیق سینا با نظام در مقابل، ابن
مكنات نیز، بما هو مجموع، دهد که حتی مجموعۀ نامتناهی م کند و نشان می بندی می صورت

 الوجود، محتاج علّتی بیرون از خود است. افزون بر اين، وی با تبیین عینیت وجود و ذات در واجب
شناختیِ منقح تبديل  فراتر برده و آن را به تقريری هستی« علّت نخستین»برهان را از سطح اثبات 

 .کند می

که   آغازين در تكوين برهان است؛ در حالی ای توان گفت تقرير فارابی مرحله ترتیب، می بدين
 .دهد تر مابعدالطبیعی ارتقا می های دقیق سینا آن را به ساختار برهانیِ منسجم با بنیان ابن

 . برهان امکان و وجوب شیخ اشراق3-1

الوجود تقسیم   الوجود و ممكن  شیخ اشراق در اين برهان، ابتدا موجودات را به دو دسته واجب
که   الوجود، موجودی است که وجودش ضروری و عدمش محال است؛ در حالی  واجبکند.   می

الوجود، موجودی است که وجود و عدم آن هر دو امكان دارند و برای تحقّق وجودش،   ممكن
الوجود، وجود خود را بدون مرجّح   کند که اگر ممكن  نیازمند مرجّح است. وی سپس بیان می

که ترجیحش ذاتی باشد و در نتیجه، وجودش واجب بالذات باشد که آيد   ترجیح دهد، لازم می
الوجودی برای وجود خود، نیازمند مرجّحی   اين با فرض امكان، تناقض دارد. پس، هر ممكن
کند که اين مجموعه نیز   پردازد و استدلال می  است. در ادامه، سهروردی به مجموعه ممكنات می

تواند از   است و برای وجود خود، نیازمند مرجّحی است که نمیالوجود   عنوان معلول، ممكن  به
جنس خود ممكنات باشد؛ زيرا در اين صورت، خود آن مرجّح نیز نیازمند مرجح ديگری خواهد 

يابد و محال است. پس، مرجّح مجموعه ممكنات، بايد   نهايت ادامه می  بود و اين سلسله تا بی
  لذات باشد.الوجود با  موجودی غیرممكن و واجب
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و اعلم انّ الشیء ينقسم الی واجب وممكن. »عبارت شیخ اشراق در اين باره چنین است: 
والممكن لايترجّح وجوده علی عدمه من نفسه، فالترجیح بغیره. فیترجح وجوده بحضور علته 
وعدمه بعدم علته. فیجب ويمتنع بغیره، وهو فی حالتی وجوده وعدمه ممكن. فلو اخرجه الوجود 

لاخرجه العدم الی الامتناع فلا ممكن ابدا. وما توقف علی غیره،  -کما ظنّ بعضهم-لی الوجوب ا
فعند عدم ذلک الغیر لايوجد، فله مدخل فی وجوده فیمكن فی نفسه. ونعنی بالعله ما يجب 

 (62: 1372)سهروردی، « بوجوده وجود شیء آخر بتّه دون تصور تأخّر.
عنوان مرجّح و علّت غايی همه ممكنات   الوجود را به  واجب به اين ترتیب، شیخ اشراق وجود

الوجودی نیازمند مرجّح است، بلكه اين سلسله   تنها هر ممكن  دهد که نه  کند و نشان می  اثبات می
آيد که   الوجود ختم شود، وگرنه، تسلسل علل پیش می  ها نیز بايد در نهايت به واجب  از مرجّح

 محال است.
سینا بر بطلان تسلسل علل  که مانند ابن  رسد سهروردی در اين برهان، بیش از آن به نظر می

 تكیه دارد. از نگاه وی، اگر تحقّق ممكنات را بدون فرض« ترجیح بلا مرجّح»تأکید کند، بر مفهوم 
ها بدون   الوجود تصوّر کنیم، بايد بپذيريم که يكی از دو حالت وجود يا عدم برای آن وجود واجب

خود نسبت به وجود و عدم  خودی الوجود، به که ممكن مرجّحی تحقّق يافته است؛ در حالی هیچ
 تنها الوجود نه در يک سطح است و تحقّق يكی از اين دو بدون مرجّح، محال است. بنابراين، واجب

همین  ها بر عدم نیز هست. به  علّت وجود ممكنات، بلكه مرجّح نهايی برای ترجیح وجود آن
توان گفت که رويكرد سهروردی در اين برهان، نوعی تأکید بر نقش ايجادی و ايجابی  میدلیل، 
 .سازد سینا متمايز می ای که آن را از تقرير ابن الوجود در فرآيند تحقق موجودات است؛ نكته واجب

ای عرفانی  ی فلسفی، حاوی لايه توان گفت برهان سهروردی، افزون بر جنبه از اين منظر، می
اين تأکید بر  .کند مثابه مبدأ فیاض و فعّال در هستی جلوه می الوجود به هست که در آن، واجبنیز 

سو است؛   سینا نیز هم صدور ابن  الوجود، با توجه به فائضیت الهی در نظريّه نقش ايجادی واجب
 کند. بندی می  اگرچه سهروردی آن را در چارچوب نظام نوری خود صورت

 وجوب خواجه نصیرالدین طوسی . برهان امکان و4-1

الموجود: إن کان واجبا فهو المطلوب والّا.. استلزمه. لاستحالة الدّور »طبق استدلال خواجه، 
شوند: واجب و ممكن. اگر موجود   موجودات خارجی به دو دسته تقسیم می« و التّسلسل.

ود، محقّق يعنی اثبات وجود واجب الوج خارجی، واجب باشد، در اين صورت مطلوب ما،
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اين علّت نیز يا  .شود. امّا اگر ممكن باشد، چون وجودش ذاتی نیست، نیازمند علّت است می
واجب است يا ممكن. اگر علّت، واجب باشد، باز هم مطلوب ثابت است. امّا اگر علّت، ممكن 

سلسل لازم نهايت ادامه يابد، ت ديگری باشد، آن نیز نیاز به علّت دارد. اگر اين سلسله علل تا بی
آيد که هر  آيد و اگر ممكن اول به ممكن بعدی و آن به ممكن اوّل نیاز داشته باشد، دور لازم می می

 اند. دو نیز محال
بنابراين، چون تسلسل و دور محال هستند، سلسله علل بايد به واجب الوجود ختم شود. پس، 

عبارت ديگر، اگر موجودی  هر موجود ممكن، در نهايت، مستلزم وجود واجب الوجود است. به
پايان  تواند بی واجب نباشد، حتماً معلول است و چون معلول نیاز به علت دارد و سلسله علل نمی

در نتیجه، هر موجود خارجی، يا واجب الوجود است، يا  .الوجود ختم شود باشد، بايد به واجب
د خدا ثابت مستلزم واجب الوجود است و چون واجب الوجود، همان خداست، پس وجو

 (189: 1407 شود. )طوسی، می
زيست، اما اين نكته حائز  درست است که خواجه نصیرالدين طوسی، پس از شیخ اشراق می

اهمیت است که وی، برهان امكان و وجوب ابن سینا را پذيرفته و تقرير آن را تأيید کرده است. در 
، اما برهان ابن سینا را چنان متقن واقع، خواجه، با آنكه شخصیتی برجسته در حكمت و کلام بود

عنوان برهانی مسلم در اثبات وجود خداوند، دريافت کرد و کوشید در عبارتی   يافت که آن را به
 مختصر آن را تقرير کند.

 . برهان امکان و وجوب ملاصدرا5-1

استوار است. « امكان»تقرير صدرايی برهان امكان و وجوب بر تحوّلی مفهومی در معنای 
معنای   معنای تساوی نسبت به وجود و عدم، بلكه به  ، امكان را نه بهاسفارصدرا در جلد نخست ملا

 نظر شود،  کند؛ بدين معنا که ذات ممكن، اگر از جاعل آن صرف فقر و تعلّق وجودی تفسیر می
(. در اين دريافت، 413: 1، 1368نه وجودی دارد و نه حتّی ماهیّتی مستقل )صدرالمتألهین، 

الوجود موجودی دارای نیاز نیست، بلكه عین نیاز و تعلّق است و همین تحلیل وجودی،  مكنم
 .گیرد  بندی برهان قرار می مبنای صورت

الوجود  کند که واجب بر پايه اين مبنا، ملاصدرا در ادامه، حقیقت واجب را چنین تبیین می
د و مبدأ هر فیض است است. حقیقتی که سرچشمه هر وجو« محض قیومیّت»و « صرف وجود»

(. در 29تا:  يابد )صدرالدين شیرازی، بی و موجوديّت ساير اشیا تنها در پرتو افاضه او تحقّق می
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 .نقص حقیقت وجود است اين دريافت، واجب نه يک فرد از افراد موجودات، بلكه مرتبه تامّ و بی

ساطت وجود سامان بر اساس اصل اصالت و ب اسفارتقرير برهانی اين مبنا در جلد ششم 
که اختلاف « حقیقة عینیة واحدة بسیطة»يابد. وجود، حقیقتی عینی، واحد و بسیط است  می

جا که کمال   گردد، نه به اختلاف در ذات. از آن مراتب آن به کمال و نقص و شدّت و ضعف بازمی
وجودی دارد. بر اين  بر نقص و فعلیّت بر قوّه تقدّم دارد، مرتبه تامّ وجود بر مراتب ناقص آن تقدم

فإذن الوجود إمّا مستغنٍ عن غیره »اساس، وجود يا مستغنی از غیر است يا مفتقر بالذات به غیر 
لا أتمّ منه و لايشوبه عدم و لا »قسم نخست، همان وجودی است که «. وإمّا مفتقرٌ لذاته إلی غیره

ر مراتب وجودند که به جهت گونه عدم و نقصی در آن راه ندارد و قسم دوّم، ساي و هیچ« نقص
ملاصدرا تصريح  .«کان ذاته بذاته مفتقراً إلی جاعل»اند  معلولیّت، ذاتاً مفتقر به جاعل خويش

إذا کان الوجود معلولًا کان مجعولًا بنفسه جعلًا »کند که وجودِ معلول، جعل بسیط است  می
تواند در فضیلت وجودی  یو ذات آن عین تعلّق و فقر به علّت است و چون معلول نم« بسیطاً 

(. 15: 6، 1368يابد )ملاصدرا،  رتبه علّت باشد، قوام آن جز به وجود علّت تحقّق نمی هم
ترتیب، حقیقت وجود يا تامّ و غنی بالذات است يا در ذات خود وابسته به آن حقیقت تامّ. در   بدين

يه و غنی مطلق است، ثا ای که واجب هر دو صورت، وجود مرتبه  .گردد بت میالهوّ
الوجود نه از طريق ابطال تسلسل، بلكه از رهگذر تحلیل حقیقت  بر اين مبنا، اثبات واجب
ها  پذيرد؛ زيرا اگر همه مراتب وجود، مفتقر و متعلّق باشند، تحقّق آن وجود و مراتب آن صورت می

که وجود   نای مستقل و تامّ، مستلزم فرض نقص در حقیقت وجود خواهد بود؛ حال آ بدون مرتبه
ای  رو، نظام تشكیكی وجود ناگزير به مرتبه بما هو وجود، بسیط و فاقد حدّ عدمی است. ازاين

 .شود که عین غنا، استقلال و قیومیّت است منتهی می

 . برهان امکان و وجوب حکیم سبزواری6-1

حكیم سبزواری، از جمله فیلسوفان برجسته جهان اسلام، برهان حكما را چنین تقرير 
الوجود، ذاتی است که نسبت به  الوجود. ممكن الوجودند يا واجب نمايد: موجودات يا ممكن می

که عاملی   السواء است؛ يعنی، نه اقتضايی به وجود دارد و نه به عدم و تا زمانی وجود و عدم، علی
ن اين اصل، هما .شود کدام محقّق نمی خارجی يكی از دو حالت را بر ديگری ترجیح ندهد، هیچ

از اين رو، با مشاهده موجودات ممكن،  .ترجیح بلا مرجّح است که بطلان آن بديهی است
اند؛ يعنی عاملی خارجی وجود  ها از حالت تساوی خارج شده و موجود شده يابیم که آن درمی

الوجود است که  داشته که يكی از دو حالت را ترجیح داده است. اين عامل خارجی، يا واجب
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الوجود باشد، خود نیز نیازمند مرجّح ديگری است و  اگر ممكن .الوجود ممكن مطلوب ماست يا
ای نیست،  انجامد يا به دور که هر دو محال هستند. بنابراين، چاره اين امر، يا به تسلسل علل می

  .الوجود باشد که عامل خارجی، واجب  جز آن
الوجود، دو وجه ديگر را نیز  اجبحكیم سبزواری در ادامه، برای تأکید بر نیازمندی ممكن به و

کند: وجه اوّل، ماهیّت ممكن، بالذات، چیزی نیست؛ يعنی، صرف ماهیّت، اقتضای  مطرح می
وجود را ندارد. پس، برای تحقّق وجود، نیازمند علّتی است که آن را از عدم به وجود آورد. وجه 

است.  ته باشد، نیازمند علّتدوّم، هر موجودی که مرکب از اجزا باشد يا به چیزی تعلّق داش
نیاز است. پس هر  الوجود، بالذات، بی الوجود باشد؛ زيرا واجب تواند واجب موجود محتاج، نمی

 (.68: 1383الوجود است )سبزواری،  موجود محتاج، نیازمند واجب
با وجود اشتراک سبزواری و ملاصدرا در پذيرش تقسیم وجود به واجب و ممكن و نیز در 

شود.  ها در مبنای تحلیل امكان و شیوه استدلال آشكار می به اصل علیّت، تفاوت تقرير آنالتزام 
دهد و  ملاصدرا برهان خود را بر اساس اصالت وجود و تحلیل تشكیكی حقیقت وجود سامان می

الوجود در ذات خويش عین  کند؛ بدين معنا که ممكن تفسیر می« فقر وجودی»امكان را به معنای 
به علّت است و نیازمندی او نه امری عارضی، بلكه عین هويّت وجودی اوست. از وابستگی 

عنوان   رو، در تقرير صدرايی، نیاز به مرجّح يا علّت، نتیجه مستقیم تحلیل وجودِ معلول به اين
 .ای ناقص از حقیقت وجود است، نه فقط برآمده از تساوی منطقی نسبت به وجود و عدم مرتبه

السواء بودن ذات ممكن نسبت  علی»اری در تقرير خويش، همچنان بر اصل در مقابل، سبزو
کند و از رهگذر بطلان ترجیح بلا مرجّح، ضرورت وجود عامل خارجی  تكیه می« به وجود و عدم

نمايد. در اين بیان، محور استدلال، عدم اقتضای ذاتی ممكن نسبت به وجود است؛  را اثبات می
ی خود اقتضای تحقّق ندارد، تحقق آن نیازمند مرجّحی بیرونی يعنی چون ذات ممكن به خود

بندی او  انديشد، امّا صورت ترتیب، اگر چه سبزواری در چارچوب حكمت متعالیه می است. بدين
محور و ناظر به تحلیل نسبت وجود و عدم دارد، نه تحلیلی که از درون  همچنان ساختاری ماهیّت

 .حقیقت وجود و مراتب آن آغاز شود

شناختی آن است: در  رو، تفاوت اين دو تقرير نه در نتیجه برهان، بلكه در عمق هستی از اين
که در تقرير ملاصدرا،   تقرير سبزواری، امكان ناظر به تساوی نسبت به وجود و عدم است؛ حال آن

شود و نیازمندی ممكن، از تحلیل ساختار وجود  امكان به معنای فقر و ربط وجودی تفسیر می
 .گردد، نه فقط از اصل امتناع ترجیح بلا مرجّح استنتاج می
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 . برهان امکان و وجوب علامه طباطبایی7-1

های   های مختلفی بیان شده و تقريرها و تنسیق  مشخّص شد که برهان امكان و وجوب به گونه
جود يا ترين تقريرها بدين شرح است: حقیقت و  مختلفی از آن ارائه گرديده است. يكی از کوتاه

الوجود بالذات در خارج تحقّق دارد و   که مستلزم واجب است؛ بنابراين واجب  واجب است و يا آن
اين همان نتیجه مورد نظر ماست. علامه طباطبايی در اين استدلال با تمرکز بر مفهوم وجود 

از  پردازند. استدلال ايشان محض که دارای وحدت حقّه حقیقی است، به اثبات وجود واجب می
طريق خلف چنین است که مقصود از حقیقت وجود همان حقیقت صرف و خالص وجود است؛ 
يعنی حقیقت اصیلی که بنا بر فرض يگانه است و به هیچ وجه قابل تكثّر و تعدّد نیست. پس گفته 

شود که حقیقت صرف و خالص وجود اگر واجب باشد، مطلوب حاصل است و اگر ممكن   می
به غیر خودش باشد و اين مستلزم آن است که علاوه بر اين وجود صرف، وجود باشد، بايد وابسته 

ديگری در کار باشد که به آن قوام دهد و آن را سر پا نگاه دارد و اين خلاف فرض است؛ زيرا 
معنايش آن است که حقیقت صرف و يگانه مورد نظر صرف و يگانه نیست. اين نتیجه، با فرض 

ود در تضاد است؛ زيرا اگر وجود ممكن، برای تحقّق خود نیازمند وحدت وجود و صرف بودن وج
توان آن را صرف و يگانه نامید. بنابراين، تنها فرض صحیح اين است که  به غیر باشد، ديگر نمی

وجود، واجب باشد. به عبارت ديگر، علامه با تكیه بر اصالت، صرافت و وحدت وجود، نشان 
، مستلزم تناقض است و تنها فرض صحیح، وجوب وجود دهند که فرض امكان برای وجود می

های ديگری مانند استحاله دور و تسلسل، به طور مستقیم  است. اين برهان، بدون نیاز به استدلال 
 پردازد و از بساطت و وضوح خاصی برخوردار است.  به اثبات وجود واجب می

ل انّ حقیقه الوجود اما واجبه واما و اوجز ما قی»... گويد:   علامه طباطبايی در اين باره می
 (.268ق: 1416)طباطبايی، « تستلزمها، فاذن الواجب بالذات موجود، وهو المطلوب

کند که  علامه طباطبايی با وجود پذيرش نظر حكمای قبل از خود، نوآوری خاصی را ارائه می
وجود، حقیقتی واحد  دهد که اهمیّت دارد و با تكیه بر مفهوم وحدت حقّه حقیقی وجود، نشان می

تنها شامل مراتب   گونه کثرت و ترکیبی در آن راه ندارد. اين وحدت، نه  و بسیط است که هیچ
شود.  الوجود نیز می الوجود و ممكن مختلف وجود، بلكه شامل تمام موجودات، از جمله واجب

همچنین  .دبه عبارت ديگر، تمام موجودات، تجلّیات و مظاهر همین حقیقت واحد وجود هستن
گونه قیدی ندارد و   دهد که وجود، بالذات، هیچ علامه با تأکید بر مفهوم صرافت وجود، نشان می

معنای آن است که وجود، عین فعلیّت و   تواند آن را محدود کند. اين صرافت، به هیچ چیزی نمی
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، ابتدا فرض گونه نقص و ضعفی در آن راه ندارد و با استفاده از طريق خلف  کمال است و هیچ
انجامد. بنابراين،  دهد که اين فرض، به تناقض می کند که وجود، ممكن است و سپس نشان می می

 .گیرد که تنها فرض صحیح، وجوب وجود است نتیجه می
دهد که  بنابراين بررسی تطوّر برهان امكان و وجوب، از فارابی تا علامه طباطبايی، نشان می

ورزی و تكمیل به وسیله فلاسفه بوده است. هر يک از    انديشهاين برهان، همواره در معرض 
ای خاص از برهان و ارائه تقريری نوآورانه، گامی در جهت  حكمای مورد بررسی، با تأکید بر جنبه

شناختی خود، نخستین بار مبانی و مقدمات برهان  فارابی، با مبنای هستی اند. تعالی آن برداشته
تری از آن،  سینا، با تمرکز بر مفهوم امكان و ارائه تعريف دقیق ی کرد. ابنريز  امكان و وجوب را پی

ای جديد در  برهان را به اوج خود رساند. شیخ اشراق، با طرح مفهوم ترجیح بلا مرجّح، زاويه
سینا، برهان را به عنوان برهانی مسلّم  برهان گشود. خواجه نصیرالدين طوسی، با پذيرش تقرير ابن

بیت کرد. ملاصدرا، با تكیه بر اصالت وجود و فقر ذاتی ممكن، برهان را از نظر استحكام و معتبر تث
السواء بودن ذات ممكن نسبت به  و عمق فلسفی ارتقا بخشید. حكیم سبزواری، با تأکید بر علی

تری از نیازمندی ممكن به مرجح خارجی ارائه داد. علامه طباطبايی، با  وجود و عدم، تبیین دقیق
ه بر وحدت حقه حقیقی وجود و صرافت وجود، برهان را به اوج کمال خود رساند و تقريری تكی

 .جامع و مانع از آن ارائه کرد

 . تطبیق برهان امکان و وجوب با آیات قرآن2
هدف اصلی اين بخش، تحلیل و بررسی نظام مند آيات قرآن کريم به منظور يافتن و تبیین 

اين تحلیل تطبیقی، از طريق بررسی  .راستا هستند و وجوب همآياتی است که با برهان امكان 
مضامینی همچون نفی خلق از عدم محض، امتناع خودآفرينی، وابستگی وجودی مخلوقات و 

 پذيرد.   بازگشت نهايی همه چیز به خالقی يگانه صورت می

 سوره طور 35آیه  .1-2

فرمايد که   مصدر و منشأ فاعلی است، می کريم با تكیه بر اين حقیقت که انسان نیازمند به  قرآن
سبب و بر اثر   خود، يعنی بی  انديشد. آيا خودبه  ملحد درباره آفرينش خود و جهان چگونه می

تصادف، بخت، شانس و ترجیح بلا مرجّح پديد آمده است و اصلًا مبدأ فاعلی ندارد يا خود، 
أَمْ خُلِقُوا (. 604 :ب-1388وادی آملی، خويشتن را آفريده يا مانند او وی را خلق کرده است )ج

  اند يا خودشان خالق خويشند؟ ؛ آيا از هیچ خلق شدهمِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ 
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اين آيه به يكی از استوارترين براهین فلسفی در اثبات وجود خدا، يعنی برهان امكان و وجوب، 
ی ساده، فطری، پرمعنا و بنیادين، انسان را متنبّه کند و او را ها  خواهد با طرح سؤال  اشاره دارد و می

به اقرار وادارد تا در جواب سؤال اوّل و دوّم بگويد، او علّت فاعلی دارد و علّت فاعلی وی خود او 
تواند   ای دارد و هرگز نمی  شک پديدآورنده  نیست؛ زيرا اگر انسان پديده و آفريده است، بدون

تواند پديدآورنده خود باشد و نیازمند به مبدأيی   ای نمی  باشد، بلكه هیچ پديده پديدآورنده خويش
 است که هستی او عین ذات او و ازلی است و چنین موجودی، همواره وجود داشته و وجود دارد

، 1383و پديده نیست تا بگويیم محتاج به مبدأ است يا پديدآورنده خويش است )جوادی آملی، 
2 :28.) 

، احتمال خلق شدن انسان از هیچ و أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ یل آيه، بخش نخست آن، در تحل
(. اين احتمال با قوانین 157: 1387)جوادی آملی،  کند. بدون هیچ علت فاعلی را مطرح می

عقلی و علمی، به ويژه قانون علیت، در تضاد است. قانون علیت، که از اصول بنیادين فلسفه و 
تواند بدون علت به  کند که هر معلولی، نیازمند علتی است و هیچ چیزی نمی است، بیان می علم

وجود آيد. بنابراين، خلقت انسان از هیچ، امری محال و غیرممكن است و هیچ راهی برای 
، خودآفرينی، يعنی انسان خودش خالق أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ تصادف و اتفاق نیست؛ بخش دّوم آيه، 

که،   کند. اين احتمال نیز به دلايل گوناگون، باطل است. نخست آن يش باشد را مطرح میخو
تواند فاعل و خالق باشد. دوّم، اگر انسان  انسان پیش از وجود خود، عدم بوده است و عدم نمی

آيد که همزمان، هم فاعل باشد و هم قابل؛ يعنی هم خالق باشد و هم  خالق خود باشد، لازم می
که اين انقلابْ مستلزم اجتماع نقیضین است؛ زيرا لازمه انقلاب مزبور اين است که  مخلوق

الوجود باشد و موجودی که ممكن ذاتی است، واجب   الوجود نیست، ضروری  چیزی که ضروری
کريم در اين آيه از   (. قرآن180: 1386ذاتی گردد و اجتماع نقیضین محال است )جوادی آملی، 

ی استفاده کرده است تا مخاطب را به پذيرش منطقی وجود خدا سوق دهد. شیوه پرسش وجدان
اين روش با برهان امكان و وجوب که مبتنی بر تقسیم عقلی موجودات به ممكن و واجب است، 

نمايد؛   سو است. بنابراين با نفی دو فرضیه فوق، به ضرورت وجود علّتی غنی بالذات اشاره می  هم
الوجودند و نیازمند علّت که برای تحقّقشان نیاز به علّتی خارجی   نزيرا موجودات جهان ممك

، اصل علّیّت را تأيید و «خَلق مِن غیرشیء»(. قرآن با نفی 230 :الف-1388دارند )جوادی آملی، 
(. در نتیجه موجودات 604 :ب-1388کند )جوادی آملی،   امكان پیدايش تصادفی را ردّ می
آيند و نه از خود؛ زيرا اگر مصدر و منشأ خود شخص باشد دور   ممكن، نه از عدم محض پديد می
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آيد و هر دو باطلند )جوادی آملی،   آيد و اگر ديگری باشد که مانند اوست تسلسل پیش می  لازم می
انسان، برهان امكان و وجوب (. در نتیجه، آيه با طرح چند مطلب عقلی برای خلقت 588 :1389

کند. اثبات قانون علّیّت، اثبات اين حقیقت که افراد خارجی واقعاً  را در ذهن مخاطب تداعی می
ها نیز علّت آنان نیست، موجودی   ها خودشان علّت خويشتن نیستند، همتای خود آن  موجودند، آن

 الوجود ا به پذيرش وجود خالقی واجبرو، فرد ر اين (. از297)همان:  هاست  آن علّت بالذات، غنی
و با استفاده از زبانی بلیغ و رسا، ضمن اشاره به  سازد و ضروری، يعنی خداوند متعال، رهنمون می

ضعف و ناتوانی انسان در برابر مسئله آفرينش، او را به تفكّر و تدبّر در اين مسئله بنیادين دعوت 
 .کند ود خالق هستی، هدايت میکند و در نهايت، او را به سوی حقیقت وج می

 سوره فاطر 15آیه  .2-2

 ُهَا اَلنّاسُ أَنْتُمُ اَلْفُقَراءُ إِلَی اَللّهِ وَ اَللّهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ اَلْحَمِید ؛ ای مردم! شما همگی نیازمند به يا أَيُّ
 نیاز و ستوده است.  خدايید. تنها خداوند است که بی
انسان و غنای ذاتی خداوند، به طور مستقیم، با برهان امكان و  اين آيه با تأکید بر فقر ذاتی

نیازی، در  کند که تمام انحای فقر، در مردم و تمام انحای بی وجوب سازگار است. و تصريح می
خدای متعال است. فقر و غنا، فقدان و وجودند که اين دو، دو صفت متقابلند و هیچ موجودی را 

اين صفت خالی باشد. هر چیزی که تصوّر شود يا فقیر است و يا توان يافت که از هر دوی  نمی
 ها ذاتاً فقیرند و خداوند انحصار فقر در انسان و انحصار غنا در خدا، به اين معناست که انسان .غنی

 (.33 :1352ها غیر از فقر ندارند و خدا غیر از غنی ندارد )طباطبايی،  بنابراين، انسان .ذاتاً غنی
ها و تمام مخلوقات، ذاتاً فقیر و نیازمند به   ل کلیدی اشاره دارد. يک، انسانآيه به دو اص

شود، بلكه شامل وابستگی مطلق و فقر وجودی   خداوندند. اين فقر، تنها به نیاز مادّی محدود نمی
ها عین ربط و تعلّق به خداوند است و هرگونه استقلالی از خداوند محال   است؛ يعنی هستی آن

نیاز از هر   دو، تنها خداوند غنی بالذات است. وجودش بی شوند.  ون او معدوم میاست و بد
کند   اند و نیاز مخلوقات، نقصانی در او ايجاد نمی  چیزی است و تمام مخلوقات به او وابسته

تمام  دهد به اين صورت است که  می برهانی که آيه آن را ارائه (.35و  34: 1352)طباطبايی، 
اند  اند. سپس لباس وجود بر تن کرده بینیم، همه روزی ممكن بوده موجوداتی که در اين جهان می

ها معلول وجود ديگری هستند و از خود هستی ندارند؛ يعنی معلول   و اين دلیل بر آن است که آن
ها   ان از علّتپاي  ای بی  وابسته و قائم به علت خويش و سراپا نیاز است. حال اگر نیازمند سلسله
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ای  ای از موجودات نیازمند و فقیر خواهیم داشت و مسلّم است که چنین مجموعه باشند، مجموعه
نهايت   نهايت فقر، فقر و هرگز از بی نهايت نیاز، نیاز است و بی هرگز وجود نخواهد يافت؛ زيرا بی

شود؛ پس بايد  نمی نهايت وابسته، استقلالی حاصل  صفر عددی به وجود نخواهد آمد و از بی
 (.220: 1374عنوان علّت نخستین وجود داشته باشد )مكارم شیرازی،   الوجود به  موجودی واجب

امكان فقری يا امكان وجودی که بیان شد، از ابداعات صدرالمتألّهین است، با اين آيه قابل 
فقیر و نیازمندند و  اند که ممكنات نسبت به ذات حق تعالی  تطابق است؛ زيرا ايشان تأکید داشته

ها نیست، بلكه در تار و پود وجودات، فقر و نیاز نهفته   اين فقر و نیازمندی امر عارضی برای آن
ها ذاتاً نیازمند نباشند و اين با معلولیّت   آيد که آن ها باشد لازم می  است. اگر فقر و نیاز عارض بر آن

(. اين هستی فقیرانه موجودات، چیزی 223 :الف-1388ها منافات دارد )جوادی آملی،   ذاتی آن
که   نیست که قبل از اخذ، وجود داشته باشد، بلكه انسان حقیقتی قبل از اعطای الهی ندارد تا آن

خدای تعالی، هستی را به آن اعطا کند و او هستی فقیرانه خود را به جعل بسیط الهی و آفرينش 
 (.185: 1393کند )جوادی آملی،   ابتدايی او دريافت می

شود که وجود، حقیقتی واحد دارای مراتب،   اين قاعده در فلسفه اسلامی اين چنین تكمیل می
با اين  .از شدّت و ضعف، غنا و فقر، کمال و نقص است؛ يعنی وجود به اين معنا، مشكّک است

است و مخلوق، فقیر  گر ناپذير و چیره حال، خالق در مقام عظمت خويش، همان يكتای شكست
(. بنابراين، فقر ذاتی 79ق: 1434حض بوده، بلكه خود عین فقر و وابستگی است )حیدری، م

گردد ؛ پس انسان ضرورتاً فقیر است و در   ها بازمی  موجودات، نه به ماهیّت، بلكه به وجود رابط آن
در  مقام حدوث و پیدايش ابتدايی و در مقام بقا، عین ربط و نیاز به مبدأ غنی است؛ زيرا موجود

 (.433: 1394ذات خود فاقد همه چیز است )جوادی آملی، 

کند   نیاز ختم می  در نتیجه اين آيه با تأکید بر انحصار غنا در خدا، اين زنجیره را به موجودی بی
داند که همه چیز در آن به خداوند منتهی   ای از روابط وجودی می  مثابه شبكه  اين نگاه، جهان را به و

 شود.  می

 سوره واقعه 59آیه  .3-2

کريم در زمینه توحید و نظام علّی و معلولی است که با طرح   اين آيه يكی از آيات کلیدی قرآن
کند و در  پرسشی بلاغی، انسان را به تفكّر در مورد نقش خود در آفرينش و تدبیر عالم دعوت می

کريم تمامی   رو، قرآن کند. از همین نهايت، خالق و مدبّر اصلی را خداوند متعال معرّفی می
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دهد؛ چنانكه درباره   ها را بدون واسطه يا با واسطه به خدای متعال اسناد می  حوادث و پديده
؛ آيا شما آن را در دوران جنینی آفرينش أَأنتُم تَخلُقونَهُ أم نَحنُ الخالِقونفرمايد:   آفرينش انسان می

قش پدر در تولید فرزند، فقط انتقال نطفه از مكانی به ؟!؛ يعنی ن دهید يا ما آفريدگاريم درپی می  پی
بخش مستند است. بدين   سازی آن، به علّت هستی  مكان ديگر است؛ امّا اعطای حیات و صورت

 :الف-1388ريزد )جوادی آملی،   معنا که آفريننده بشر خداست و پدر تنها نطفه را در رحم می
229.) 

خود   تواند خودبه  شكل است و نمی  نطفه جسمی ضعیف و همکند که   بدين ترتیب آيه اشاره می
الوجود است که نیازمند علّتی   وجود يابد و به انسان تبديل شود. اين مطابق با تعريف ممكن

ها موجود هستند، بايد به خالقی غیرمخلوق   پس وقتی ممكن .خارجی برای وجود يافتن است
 (.416ق: 1420 ها پايان يابد )فخررازی،  تنهايت علّ   اعتراف کرد تا تسلسل باطل بی

تو »خواست، فرمود:   که برهان بر مبدأ می  است که در پاسخ کسی رواياتی از امام رضا
ق: 1416بابويه،   )ابن« نبودی و سپس شدی؛ نه خودت را آفريدی و نه مثل تويی تو را خلق کرد

تواند   عنوان جزيی از جهان نمی  دهد که انسان به  (. اين سابقه عدم و حدوث زمانی، نشان می293
اش ذاتی   وجودش وابسته به خالقی است که پیش از او بوده و هستیعلّت وجود خود باشد و 

نمايد   است و با نفی هرگونه مشارکت در خلقت، توحید افعالی را در سطحی عمیق تثبیت می
 (.49: 1381)جوادی آملی، 

که فعل خدای سبحان باشد و   کند، جز اين  بنابراين، هیچ چیزی در عالم امكان وجود پیدا نمی
( و همه 229الف: -1388ای اصلًا نقشِ آفرينش ندارند )جوادی آملی،   ن در هیچ مرحلهديگرا

الوجودند و برای وجود يافتن، نیازمند به علّتی هستند که خود   موجودات، از جمله انسان، ممكن
 الوجودی برسیم که وجودش ذاتی و ضروری است.  معلول نباشد. پس، بايد به واجب

 جمسوره ن 42. آیه 4-2

 َّكَ الْمُنْتَهَیإِلَی رَبِّ  وَأَنطور قطع سرانجام هر کس به سوی پروردگارش است. اين آيه   ؛ و به
کند که نهايت و سرانجام همه موجودات، بازگشت به سوی پروردگار است که  صراحت بیان می  به

بینی اسلامی، با برهان امكان و وجوب سازگار است. برهان امكان و وجوب، با تكیه بر  در جهان
الوجود   جود است و برای وجود خود نیازمند به علّت است، به واجبالو  اين اصل که جهان، ممكن

الوجود برسیم که   نهايت ادامه يابد، بايد به واجب تواند تا بی جا که سلسله علل نمی  رسد. از آن می
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 الوجود، همان خداوند است )فخررازی،  وجودش ضروری است و معلول کسی نیست. اين واجب
کند که همه چیز، در نهايت به  بر همین معنا دلالت دارد؛ زيرا بیان می( و آيه نیز 278 :ق1420

تواند به معنای بازگشت وجودی باشد و هم به  گردد. اين بازگشت، هم می سوی خداوند بازمی
تنها مبدأ همه چیز، بلكه منتهای آن   دهد که خداوند، نه معنای بازگشت نهايی و اخروی و نشان می

ديگر، خداوند، هم علّت وجود جهان و هم غايت و هدف آن است. اين آيه با نیز است. به عبارت 
کند که همه وجودها از   رسد اين نكته را ثابت می  که فرجام همه چیز به سوی خدا می  تأکید بر اين

 اوست و اين دقیقاً همان چیزی است که برهان امكان و وجوب به دنبال اثبات آن است.

شود.  مورد بحث با برهان امكان و وجوب، به نتايج معناداری منجر می بنابراين، تطبیق آيات
نخست، شماری از آيات با تأکید بر ضرورتِ خالق برای هر مخلوق، اصل علّیّت را که يكی از 

کنند. دوّم، آيات ديگری با اشاره به فقر و  مبانی اصلی برهان امكان و وجوب است، تصديق می
نمايند؛  اير مخلوقات به خداوند، مفهوم فقر ذاتی ممكنات را تشريح مینیازمندیِ ذاتی انسان و س

 .الوجود هستند بدين معنا که موجودات ممكن برای تحقّق وجود و تداوم بقا، همواره محتاجِ واجب
ای از آيات با تأکید بر يگانگی خداوند در خالقیّت و تدبیر جهان، به تبیین توحید  سوّم، دسته
ند؛ يعنی هیچ موجودی در آفرينش يا مديريت هستی، شريک خداوند نیست. پرداز افعالی می

سرانجام، آياتی نیز با محوريّت بازگشت نهايیِ همه موجودات به خداوند، بر اين اصل تأکید دارند 
 که او هم مبدأ نخستین و هم غايت نهايیِ هستی است.

 گیری  نتیجه

تنها   های خداشناسی فلسفی، نه ترين استدلالمثابه يكی از استوار برهان امكان و وجوب، به
نما از تكامل انديشه اسلامی در مواجهه  ای تمام وارث سنّتی ديرپا در خردورزی بشری، بلكه آيینه

دهد که هر  با مسئله مبدأ هستی است. سیر تطوّر اين برهان از فارابی تا علامه طباطبايی نشان می
شناختی عصر خويش، تقريری نو از آن ارائه داده است: از  گیری از مبانی هستی فیلسوف، با بهره

سینا، تا تأکید شیخ اشراق بر  مند ابن بندی نظام  تحلیل مفهومی وجود در انديشه فارابی و صورت
نقش ايجادی واجب و تثبیت آن توسط خواجه نصیرالدين طوسی و سرانجام تعمیق فلسفی آن در 

نقطه اوج اين مسیر، تقرير «. تشكیک وجود»و « فقر ذاتی»به مثا حكمت متعالیه با تفسیر وجود به
نیاز از ابطال تسلسل، وجوب  است که بی« وحدت حقّه حقیقی وجود»علامه طباطبايی مبتنی بر 

 .گیرد وجود را از صرافت و بساطت وجود نتیجه می
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ايد. آياتی همچون گش ای می کريم افق تازه  در کنار اين تحوّل فلسفی، تطبیق برهان با آيات قرآن
 ٍأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْء  :با نفی خودآفرينی و خلق از هیچ، اصل علّیّت و نیازمندی (، ۳۵)طور

أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ و ( 1۵)فاطر:  هِ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللَّ کنند. آيات  ممكن به واجب را تأکید می
نیز به ترتیب بر فقر وجودی ممكنات و انحصار خالقیّت در خداوند ( ۵۹اقعه: )و نَحْنُ الْخَالِقُونَ 

دهد که برهان امكان و وجوب نه فقط  گرايی میان عقل و وحی، نشان می دلالت دارند. اين هم
تواند پلی میان تفكّر عقلی و  برهانی فلسفی، بلكه تأمّلی خردمندانه در پرتو نور وحی است که می

 .جاد کندايمان دينی اي
های  های آتی، ضمن کاوش در ابعاد تطبیقی اين برهان با ديگر سنّت شود پژوهش پیشنهاد می

های فلسفه معاصر نیز بپردازند و از اين رهگذر،  سنجی آن با چالش دينی و عرفانی، به نسبت
 .های بنیادين انسان معاصر آشكار سازند های نوين آن را برای پاسخ به پرسش ظرفیت
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